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امام و استقبال بي‌نظير مردم ثبت كردند و اين حركت 
باشكوه در تاريخ به ثبت رسيد.

»14 بهمن ماه سال 1357«
امام خميني )ره( در مدرسه رفاه در مركز شهر ساكن شد. 
اين مدرسه كه همان محل كميته استقبال از امام خميني بود، 
در خيابان ايران قرار داشت و از شمال به خيابان ژاله )شهدا( و 
از جنوب به خيابان اميركبير و گوته از شرق به خيابان شهباز 
و از غرب به مجلس شوراي ملي منتهي مي‌شد. مردم اسم 

اين محدوده را »محله نوفل‌لوشاتو« گذاشتند.
»16 بهمن ماه سال 1357«

عصر آن روز امام خميني)ره( در مصاحبه‌اي مطبوعاتي 
شركت كرد. در اين مصاحبه 300 تن از خبرنگاران ايراني 
و خارجي حضور داشتند، برنامه مصاحبه به طور مستقيم از 
شبكه تلويزيوني مداربسته روي كانال 10 در اطراف محله 
اقامت امام خميني)ره( پخش شد و مردم در اطراف خيابان 
ايران و حوالي محله اقامت ايشان اجتماع كردند و مصاحبه 

را تماشا كردند.
امام خميني)ره( در مصاحبه تاريخي خود دولت جديد را 
معرفي كرد و از مردم خواست كه از دولت موقت پشتيباني 

كنند.
»17 بهمن ماه سال 1357«

صبح روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه، غرش فانتومهاي 
جنگي در آسمان تهران به گوش مي‌رسيد. چند فروند 
هواپيما و هليكوپتر با نصب مسلسل‌ها و روشن كردن 
چراغهاي خود در آسمان تهران پرواز كردند. شاهپور بختيار 
گفت: »دولت موقت را تا وقتي شوخي هست مي‌پذيرم، ولي 
چنانچه بخواهد به حالت جدي به فعاليت ادامه دهد، آن 
وقت با آن مقابله خواهم كرد و امكان ندارد در يك كشور دو 

دولت وجود داشته باشد.«
مجلس شوراي ملي امروز شروع به كار كرد اما حدود 
چهل نفر از نمايندگان مجلس استعفا داده‌اند. مجلس 
دو لايحه تصويب كرد: يكي انحلال سازمان ساواك و 
ديگري تعقيب و دستگيري امرا و وزراي پيشين كه مرتكب 

خلافهاي غيرقانوني و مردمي شده بودند.
اردشير زاهدي كه مدام درپي حيله و تزوير و 
طرح اعمال موذيانه براي خاموش كردن آتش 
انقلاب مردم بود، با توسل به زور خواست در 
سفارت ايران در‌ آمريكا سر كارش برگردد و مردم 
در خيابانها به راه افتادند و عليه شاهپور بختيار و 

پشتيباني از مهندس بازرگان شعار مي‌دادند.
»19 بهمن ماه سال 1357«

در 19 بهمن ميليونها نفر از مرد و زن، پير و 
جوان، بزرگ و كوچك به خيابانها ريختند و نداي 
»بازرگان، نخست وزير ايران« در سرتاسر ايران 
به گوش مي‌رسيد. مردم بدون ترس از پيشامدها 
و حوادث احتمالي به خيابانها زدند و به فرمان 
امام خميني)ره( نخست وزير برگزيده‌اش را چون 
جان گرامي داشتند و در راه برقراري جمهوري 
اسلامي به رهبري آيت‌الله العظمي امام خميني 
براي چندمين بار ابراز وحدت و يكپارچگي كردند. 

راهپيمايي در تهران با نظم خاصي برگزار شد.

»21 بهمن ماه سال 1357«
»عكسي كه خون آفريد«

نبردي خونين و نابرابر بين دو گروه هنرآموزان نيروي 
هوايي و گارد شاهنشاهي، جوي خون جاري كرد و صداي 
رگبار مسلسل‌ها يك لحظه قطع نمي‌شد. ماجرا از يك 
عكس سرچشمه گرفت و آن عكسي است كه روز پنج‌شنبه 
خبرنگاران داخلي و خارجي از رژه و ابراز همبستگي گروهي 
از افراد نيروي هوايي نسبت به امام خميني)ره( چاپ و مخابره 
كردند. روزنامه‌هاي صبح و عصر بعد از چاپ عكس مزبور 
مورد هجوم مقامات دولتي قرار گرفتند. شاهپور بختيار 
چاپ عكس را جعلي و حقه عكاسي دانست و گفت: خائنين 
مي‌خواهند بين واحدهاي ارتش جدايي بيفكنند. در اين 
هنگام گوينده تلويزيون وعده داد كه تا چند لحظه ديگر 
شاهد ديدن تصاويري از بازگشت امام خميني به ايران 
خواهيد بود. به محض شنيدن نام )امام خميني(، كاركنان 
پخش تلويزيون شروع به فرستادن صلوات كردند و با تمام 
وجود فريادشان را به گوش گارديها رساندند و برنامه قطع 
شد. در پادگان نيروي هوايي نيز هنگامي كه پرسنل آنجا در 
حال فرستادن صلوات بودند، لوله بزرگ يك تانك از پشت 
پنجره به داخل سالن آمد و با صداي رگبار مسلسل و هجوم 
سربازان گاردي به سالن عده‌اي را كشتند. فرياد الله اكبر، 
الله اكبر از لابلاي درختان تنومند پادگان نيروي هوايي 
گذشت و با ميله‌هاي ‌آهنين ديوار پادگان برخورد كرد و 
انعكاس آن در ساعت 10 شب به گوش رهگذران رسيد و 

گاردي‌ها با مردم درگير شدند و صداي رگبار مسلسل‌ها از 
همه طرف به گوش رسيد.

اعلاميه‌اي از طرف حكومت نظامي تهران منتشر شد 
مبني بر اينكه ساعت عبور و مرور از ساعت 11 شب به 4/5 
بعدازظهر تغيير كرده است. بلندگوهايي كه روي ماشين‌ها 
نصب شده بود، در كوچه ها و خيابانها به مردم مي‌گفت 
به اعلاميه حكومت نظامي توجه نكنيد و به فرمان امام 
خميني از دستورهاي حكومت نظامي سرپيچي كنيد و به 

خانه‌هاي خود نرويد.
»22 بهمن ماه سال 1357«

شب گذشته )21 بهمن ماه( مردم تهران و سراسر ايران 
چشم بر هم نگذاشتند. حدود ساعت چهار صبح تانكها به 
طرف نيروي هوايي يورش بردند. مردم بيدار تهران به 
طرف تانكها هجوم بردند و با بمبهاي دستي و بنزيني كه به 
كوكتل‌مولوتوف مشهور بود، جلوي پيشروي آنها را گرفتند.

آخرين خبري كه به مردم تهران رسيد، مي‌گفت: 
نيروهاي ارتش از شهرهاي ديگر به سوي تهران درحركتند 
بنابراين مردم شهرستاني از خانه‌هاي خود بيرون آمدند و 
تمام شب در بيابانها و جاده‌ها به كندن خندق و سد راه 
مشغول شده بودند تا از پيشروي لشكرهاي ارتشي به طرف 

تهران جلوگيري كنند.
آخرين فتواي امام خميني)ره( صادر شد:

بسمه تعالي
قسم براي حفظ قدرت طاغوتي صحيح نيست و مخالفت با 
آن واجب است و كساني كه اين نحوه قسم خورده‌اند 

بايد برخلاف آن عمل كنند. 
والسلام عليكم و رحمـ］ الله و بركاته.
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به زودي كلانتريها و پادگانها يكي پس از 
ديگري تسخير شدند . مهدي بازرگان نخست 
وزير منتخب امام خميني اعلاميه منع عبور و 
مرور را كه توسط فرمانداري منتشر شده بود، 
غيرقانوني اعلام كرد و مردم راديو و تلويزيون  
را تسخير كردند و اين ‌آخرين دژ طاغوت بود كه 

چون سقوط كرد، نسيم ‌آزادي نيز وزيد. 
گوينده راديو در آن لحظه تاريخي اعلام 
كرد: »توجه بفرماييد، توجه بفرماييد، اين صداي 
راستين ملت ايران، صداي انقلاب است« و اشك 
شوق مردم جاري شد و... انقلاب اسلامي مردم 

ايران به رهبري امام به پيروزي رسيده بود. 
»اين پيروزي، خجسته باد...«


